
من يظن أنه قطّع حباله مع الدنيا:
 کسی که گمان می کند ریسمان اش (دلبستگی) به دنیا را قطع 

کرده است 

نـقول عـن الـدنـيا دائـماً إنـها دار سـراب ووهـم، ولـكن بـالـرغـم مـن إدراكـنا 
هـــذه الـــحقيقة، أو لا أقـــل ســـماعـــنا عـــنها مـــن خـــلال الـــنصوص الـــديـــنية 
الــكثيرة، لا زالــت الــحبال مــوثــوقــة بــها، ولــكن قــد يخــطر فــي بــال بــعضنا 

أنه بدأ يقطّع بعضاً منها.
ما همواره دنیا را به دار سراب و خیال توصیف می کنیم ولی با وجود فهمی که نسبت به این 
حقیقت داریم، یا دست کم چیزي که در این باره از طریق متون دینی فراوان به گوشمان خورده 
است، باز هم ریسمان هاي (دلبستگی) دنیا همچنان محکم و استوار است، ولی شاید در ذهن بعضی 

چنین خطور کند که وي برخی از این رسَن ها را قطع کرده است. 

سألت السيد أحمد الحسن (عليه السلام) عن ذلك ذات مرة، فقال: 

یک بار در این خصوص از سید احمد الحسن (عليه السلام) پرسیدم. ایشان فرمود: 

[ الإنــــسان دائــــماً يــــبقى يــــجاهــــد نــــفسه وهــــواه والــــدنــــيا وزخــــرفــــها 
والــشيطان حــتى آخــر لحــظة مــن حــياتــه. مــن يــقول إنــه قــطّع حــبالــه مــع 
الـــدنـــيا فـــهو كـــاذب، وقـــد ابـــتلي بـــأمـــر عـــظيم يـــقيدّه فـــي الـــظلمة، وهـــو 
الـــعجب. فـــلابـــد لـــلإنـــسان دائـــماً أن يـــبقى يـــلوم نـــفسه ويـــعتبر نـــفسه 
مـقصراً وظـالمـاً ومـذنـباً، نـحن نـعمل ولـكن لا نـقيّم عـملنا، يـوجـد مـن يـُقيّم 

أعمالنا، يوجد من يدُين ].
«انسان همواره و تا آخرین لحظه ي عمرش با نفسش، هوا و هوسش، دنیا و زیبایی ها و تجملات 
آن، و با شیطان در حال مجاهده است. کسی که بگوید رشته هاي وابستگی به دنیا را گسسته است، 
دروغ گو است و چنین کسی به درد عظیمی که او را در ظلمت به قید و بند می کشد یعنی عُجب و 
خود بزرگ بینی، مبتلا گشته است. انسان باید به طور دایم خودش را سرزنش کند و خویشتن را 
تعیین  ارزشی  و  قیمت  عمل مان  براي  ولی  می کنیم  عمل  ما  بداند.  گنهکار  و  ستمکار  و  مقصر 
نمی کنیم. کسی هست که کارهاي ما را قیمت گذاري کند، و کسی هست که به آن جزا و پاداش 

دهد». 



ولـكن هـل يـعني هـذا أنّ الانـسان يـبقى مهـبطاً رأسـه دائـماً، أو يـمكنه 
أن ينظر علامة الرضا في وجه من يدُين ويُقيّم الأعمال ؟ 

ولی آیا این به آن معنا است که انسان همواره سر به زیر بماند؟ یا نه چه بسا بتواند نشانه ي رضا 
را در چهره ي کسی که اعمال را جزا می دهد و قیمت می نهد، نظاره کند؟ 

هذا ما خطر في بالي، فسألته عنه، فأجاب (عليه السلام): 
این چیزي است که به ذهنم خطور کرد و آن را از ایشان (عـليه السـلام) سؤال کردم. ایشان (عـليه 

السلام) در پاسخ فرمود: 

[ هــذا أمــر يــرجــع لمــن يـُـديــن، فــهو إن شــاء بشّــر، وإن شــاء لا؛ لــعلمه 
بـــالـــنفوس ومـــا يـــصلحها، أي ربـــما يـــخبرك أنـّــك قـــد أحـــسنت فـــيصيبك 
الـعجب، فـهو أعـلم بـما يـصلحك، قـال تـعالـى: ﴿لَـهُمُ الْبشُْـرَى فِـي الْـحَياةِ 
الــدُّنـْـيَا وَفِــي الآخِــرةَِ لاَ تـَـبدِْيــلَ لـِـكَلمَِاتِ اللهِّ ذلَـِـكَ هُــوَ الْــفَوزُْ الْــعَظِيمُ﴾ (يــونــس: 

.[ (٦٤
«این مساله به کسی که جزا می دهد بازمی گردد؛ او اگر بخواهد مژده می دهد و گرنه خیر؛ چرا 
که او از ارواح و آنچه که به صلاح آن است آگاهی دارد؛ یعنی چه بسا شما را با خبر کند که کار 
نکویی انجام داده اي و شما را عجب دربرگیرد. پس او به آنچه شما را به اصلاح می آورد، داناتر 
است. خداوند متعال می فرماید: «(بـشارت اسـت ایـشان را در دنـیا و آخـرت، سـخن خـدا 

دگرگون نمی شود، این است کامیابی بزرگ)»  (یونس: ۶۴). 

* * *


